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این خطبه از خطبه های میانی است که شامل چند محور است:
محور اصلی ستایش قرآن، سفارش به قرآن و بیان جایگاه قرآن در زندگی مومنان نیز هست
1-توصیف قرآن :تعاریف منحصربفردی در آن وجود دارد چون گویی قرآن ناطق ،قرآن صامت را تعریف میکند که هر دو ماهیت یکسانی دارند. علی و قرآن دو تجلی متفاوت حقیقت بالغه الهی هستند، یکی اسلام است در عرصه تنزیل و یکی اسلام است در عرصه تاویل.
2  -دعوت به کار و کوشش و تلاش
 3- تعریف و طبقه بندی ظلم و بیان انواع ظلم
بسمه تعالی
ومن خطبة له عليه السلام وفيها يعظ ويبيّن فضل القرآن وينهي عن البدعة عظة الناس
انْتَفِعُوا بِبَيَانِ (واضح و روشن)اللهِ، وَاتَّعِظُوا( پند گرفتن)  بِمَوَاعِظِ( سخن سودمند) اللهِ، وَاقْبَلُوا نَصِيحَةَ (اثر خیرخواهی )اللهِ 
نفع و بهره برداری کنید از سخن واضح و روشن خداوند، و از موعظه های خدا در قرآن پند بگیرید(قرآن کتاب موعظه است)، حرفی که در آن  اثر خیرخواهی دیده میشود را بپذیر. دستورالعمل های قرآن را که هدفش خیر هست برای بندگان بپذیر،
قرآن با 43 صفت خود را معرفی کرده است:1- بیان 2- وعظ  و ....
نصیحت بمعنای سخنی است که از سر خیرخواهی گفته میشود.. قرآن چون سرتاسرش سخن خدایی است که جز خیر بنده اش را نمیخواهد تعبیر نصیحه الله بکار برده شده است. قبول کردن نصیحت یعنی عمل کردن به آن.

کلام خدا دو سطح تنزیل دارد : 
1- خداوند حقایق ام الکتاب را بصورت کلمات و جملات قابل فهم بشر ساده کرده است. لذا حقیقت قرآن چیزی بنام ام الکتاب است منتهی بشتر ظرفیت درک ام الکتاب را ندارد و گویی خدا بصورت آیه و کلمات و  سوره ترجمه کرده است که برای ناس قابل فهم باشد.
2- مفهوم کلمات را توسط جبرئیل بر پیغمبر خدا نازل کرده است و این تنزیل دوم است اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ(9 حجر)
 قرآن ظواهر و بطونی دارد که ظاهر قران را همه متوجه میشوند اما باطن قرآن را فقط اولیای الهی و همتایان قرآن متوجه میشوند با مثال ساده این را تفسیر میکنیم . 
یک دانش آموز کلاس دبستان با ماشین حساب و از روی علائم آن میتواند به راحتی جمع و تفریق را انجام دهد اما مفاهیم انتگرال و دیفرانسیل آن را کسی باید مقدماتی داشته باشد ودرسی خوانده باشد تا بتواند آنها را انجام دهد.لذا سطح استفاده و کارکرد انها کاملا با هم متفاوت است.
قرآن یک ظرفیت هدایت عام دارد  و یک ظرفیت هدایت خاص دارد
1-هدایت عام قرآن :  مربوط به ناس است و مایه هدایت آن بیان است
2- هدایت خاص  قرآن: مربوط به مومنین است و لازمه  هدایت آن اینست که باید استعداد پذیرش غیب را داشته باشند :ذلِکَ الْکِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُديً لِلْمُتَّقينَ(2)الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ(3 بقره)
در روایت داریم هر آیه قران 70 بطن دارد و باز در روایت داریم همه ان چیزی که بشر تا قبل از ظهور امام عصر عج متوجه میشود 2/25 حقایق قرآنی است. ابن عباس پسر عموی پیغمبر و جزو معروف ترین مفسران صدر اسلام است نقل میکند که یک شب بعد از اذان مغرب در محضر علی بن ابیطالب نشستم تاسپیده صبح فقط راجع به" ب" بسم ا.. الرحمن الرحیم برای من صحبت کرد بعد فرمودند که اگر فرصت میشد و ظرفیتش را میدیدم 70 بار شتر تفسیر "ب " بسم ا.. الرحمن الرحیم میگفتم.
مثلا قرآن میفرماید يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا  لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ(33 الرحمن) : ای گروه جنّ و انس، اگر می‌توانید از اطراف آسمانها و زمین (و از قبضه قدرت الهی) بیرون شوید، بیرون شوید (ولی این خیال محالی است زیرا) هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد. اگر توانستید از لایه های زمین خارج شوید خارج بشوید اما با برنامه و مدیریت خارج شوید. این لازم نیست که مومن یا غیر مومنی باشی تا معنای آن را متوجه شوید.
والشمس تجري لا مستقر لها "(38 یس): خورشید در حال حرکت است
این موارد فوق  قسمت بیان للناس است اما ان چیزی که انسان را به هدایت خاص و ایمان خاص  میرساند ، پیش فرض هایی دارد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ  وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا(82 اسرا) و ما آنچه از قرآن فرستیم شفا (ی دل) و رحمت (الهی) برای اهل ایمان است و ظالمان را به جز زیان (و شقاوت) چیزی نخواهد افزود.
بارانی که از آسمان میبارد در جایی گل و در جای دیر خار می رویاند
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست/در باغ لاله روید و در شوره زار خس
تلاوت قرآن بمعنای قرائت همراه با تدبر و بعلاوه عمل است.
ما در قرآن اعتقاد به آیات محکم و متشابه داریم .(سلف ضد خلف است .خلف= یعنی آنچه پیش روی ماست و ادم هایی که بعد از ما می آیند و سلف یعنی گذشته ما و قبل از ما است.سلفی  یا سلفی گری به یک مکتبی گفته میشود که قائل به این هستند که  اصل و اساس به زمان پیغمبر خدا و خلفای راشدین برمیگردد ، (که ادعا میکنند خلفای راشدین اما واقعا بین پیغمبر ص و خلیفه اول  و خلیفه دوم  سرگردان می مانند و خلیفه سوم  و چهارم را حذف میکنند) و هر چی از آن به بعد به دین اضافه شده از نظر آنان زیادی است و باید حذف و دورریخته شود . بنیانگذار این فکر سلفی، روحانی سعودی بنام ابن تیمیه بوده است که این تفکر ، وجه سیاسی ش اخوان المسلمین مصر و اردن-وجه نظامی ش القاعده و طالبان و داعش است .یکی از شاخص های اصلی سلفی گری این است که تفسیر و تاویل قرآن حرام است و همه آیات قرآن را باید حمل به ظاهر کنیم بطور مثال اگر خدا فرموده" ید الله "حتما دست دارد ما نمیدانیم که چطور اما حتما دست دارد ،خدا فرموده" عرش دارد" حتما دارد و یکی از دلایل آنها که شیعه را کافر میدانند ،این است که شیعه ها قائل به تاویل  و تفسیر قرآن هستند. خود قرآن در سوره آل عمران میگوید :آیات محکم و متشابه داریم و کسانی که در دل آنها غرض و مرض است سراغ آیات متشابه میروند که فتنه بپا کنند اما تاویل آیات متشابه را جز خدا و راسخون فی العلم نمیدانند و راسخون فی العلم همان ائمه اطهار هستند. بدون تردید ما برای فهم قرآن نیاز به امام معصوم و روایت امام معصوم داریم که سلفیون به این قائل نیستند.
اگر قرآن داستان حضرت یوسف را تعریف میکند، هدف این است که ما از این موعظه ها درس بگیریم .(صبر بر معصیت-صبر بر طاعت- صبر بر مصیببت و صبر بر نعمت )درس هایی است که ما باید ازین داستان برگیریم.
فَإنَّ اللهَ تَعَالَي قَدْ أَعْذَرَ ( عذر: توجیه / پوزش/ بهانه جویی)إلَيْکُمْ بِالْجَلِيَّةِ( جلی: روشن در مقابل خفی) ، وَاتَّخَذَ عَلَيْکُمْ الْحُجَّةَ( برهان ، دلیل)، وَبَيَّنَ( روشن کرد) لَکُمْ مَحَابَّهُ( حب: دوست داشتن گرفته میشود= مخالف مکاره) مِنَ الْأَعْمَالِ، وَمَکَارِهَهُ مِنْهَا، لِتَتَّبِعُوا( تبعیت : پیروی کردن) هذِهِ، وَتَجْتَنِبُوا( اجتناب= دوری کردن)  هذِهِ،
خداوند با سخن روشن و پیام شفاف راه بهانه جویی و گریز و عذر را برای شما بسته است( جلی به بیان روشن برمیگردد) با این قرآن حجت را بر شما تمام کرده است (برای این باید و نباید ها حجتی قرار داده است(منظور از ائمه اطهار ع ،حجتهای الهی هستند)،روشن کرده برای شما آنچه را که دوست میدارد و آنچه را که دوست نمیدارد-که تبعیت کنید از انچه که خدا فرمان داده است و اجتناب کنید از آنچه که خدا نهی کرده است.  (فلسفه احکام اسلام تبعیت از خداست)
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ « انعام149». بگو: دليل روشن و رسا تنها براى خداوند است، پس اگر مى‌خواست همه‌ى شما را (به اجبار) هدايت مى‌كرد

گاهی از شما سوال میکنند که وقتی میگویند همه چیز در قرآن است پس چرا مثلا فلان فرمول شیمی یا  قانون علیت در قرآن ، نیست؟
جواب:قرآن کارکرد روشنی دارد و آن هدایت مردم است و هر چیزی که برای هدایت انسان لازم است خداوند در قرآن قرارداده است. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ(38 انعام): ما در این کتاب از چیزی فرو گذار نکردیم و چیزی کم نگذاشتیم( من شی) مرتبط با موضوعیت قرآن است.
فَإنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ-کَانَ يَقُولُ: «إنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ (پوشانیده شدن)بِالْمَکَارِهِ، وَإنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ». 
پس رسول خدا (ص) همواره  میفرمود:همانا بهشت پوشیده شده یا احاطه شده  است از سختی ها(راه بی دردسر رسیدن به بهشت وجود ندارد)- خداوند بهشت را مفت به کسی نمیدهد –که اگر قرار بود بدهد به اولین کسی که میداد پیامبر ص بود( اما پیغمبر خدا کسی بود که بیشترین سختی را تحمل کرد ) و همانا راه جهنم ،هر راهش شهوت است و جاذبه دارد.
شهوت: کشش های مادی و غریزی انسان است وجه مشترک انسان و حیوان است
وَاعْلَمُوا أنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ شَيْءٌ إلاَّ يَأْتي فِي کُرْهٍ، وَمَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ شَيءٌ إلاَّ يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ
وبدانید هیچ طاعتی از طاعتهای الهی نیست مگراینکه با سختی همراه باشد و هیچ  معصیتی از معصیتهای الهی نیست مگر اینکه با شهوتی همراه باشد.
 فَرَحِمَ اللهُ رَجُلاً (کسی را )نَزَعَ( کندن- جداشدن روح از بدن را انتزاع گویند) عَنْ شَهْوَتِهِ، وَقَمَعَ (سرکوب کردن)هَوَي نَفْسِهِ 
خدا رحمت کند کسی را که جدا بشود از شهوت خویش(از شهوت جدا بشود نه اینکه در خودش سرکوب کند- شهوت شهرت- مال و...اسیر و بدهکار شهوت نباشد)- و هوی نفس(دلم میخوادها و خوشم میادهاست و در هر شرایطی و همه جا بد است و این نفس اماره است) خود را سرکوب کند، 

، فَإنَّ هذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْء( خیلی سخت است) ٍ مَنْزِعاً وَإنَّهَا لاَ تَزَالُ ( بی امان و پیوسته )تَنْزِعُ إِلَي مَعْصِيَةٍ فِي هَويً
و بریدن از نفس منظور( نفس  اماره) کار سختی است طوریکه تا لحظه مرگ هم دنبال این هست که بکشد ترا به سمت معصیت( که معصیت هوی نفس است). یا پیوسته ترا میکشد بسمت اینکه بخاطر هوی نفس گناه و معصیت کنی.
نزع عن شهوته= اسیر شهرات نباش وو از آن دل بکن
قمع هوی نفسه =سرکوب کردن هوی نفس
وَاعْلَمُوا ـ عِبَادَ اللهِ ـ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يُصْبِحُ(شب را به صبح رساندن) وَلاَ يُمْسِي(مساء: شب- صبح را به شب رساندن) إلاَّ وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ( بدگمان) عِنْدَهُ، فَلاَ يَزَالُ( پیوسته)  زَارِياً ( عیب جو، سرزنش کننده)  عَلَيْهَا وَ  مُسْتَزِيْداً ( زیاده طلب) لَهَا. 
.  و بدانید بندگان خدا که مومن صبح نمیکند و شب نمیکند یا صبحی را به شب نمیرساند و هیچ شبی را به صبح نمیرساند مگر اینکه  نسبت به نفس خود بدگمان باشد، نفسش رو پیوسته  خوار و زار و تحقیر میکند و بجای اینکه نفس ازو طلبکار باشد او از نفسش طلبکار است .
سه شرط سعادت:
1-  ظنون= انسان پیوسته باید به نفس ش بدگمان باشد و هیچوقت به آن خوش گمان نباشد
2-فلایزال = هیچوقت از کید و مکر نفس اماره غافل نشوید
3- مستزیدا لها=  تو باید از نفس طلبکار باشی یعنی ما باید نقطه رضایتمندی نفس را تنظیم کنیم اگر خودمان را بدهکار دیدیم باید عقب برویم اگر خودمان را طلبکار دیدیم انوقت در این مبارزه با نفس میتوانیم جلو برویم.


فَکُونُوا کَالسَّابِقِينَ قَبْلَکُمْ، وَالْمَاضِينَ أَمَامَکُمْ. قَوَّضُوا ( دل کندن- جمع کردن فرش) مِنَ الدُّنْيَا تَقْوِيضَ ( جمع کردن فرش  ) الرَّاحِلِ( مسافر) ، وَطَوَوْهَا ( طی کردن ) طَيَّ الْمَنَازلِ
 پس باشید مانند پیشینیانی که قبل از شما بودند و کسانیکه جلوتر از شما رفتند . از دنیا دل کندند بار خود را از دنیا مانند مسافری که بار خود را جمع میکند جمع کردند ( مفهومش اینست که راحت ازین دنیا دل کندند و سفر کردند ) و طی کردن دنیارو همچون مسافری که منزل بین راهی را پشت سر میگذارد.
دنیا را بیشتر از یک مسافرخانه ندیدند.
فضل القرآن وَاعْلَمُوا أَنَّ هذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ ( نصحیت ازروی خیر خواهی ) الَّذِي لاَ يَغُشُّ(فریب دادن)، وَالْهَادِي الَّذِي لاَ يُضِلُّ، وَالُْمحَدِّثُ الَّذِي لاَ يَکْذِبُ. 
و بدانید که این قرآن نصیحت  کننده و پند دهنده ای  است که هرگز فریب نمیدهد- هدایت کننده ای است که هرگز گمراه نمیکند- سخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید-
وَمَا جَالَسَ ( مجالست= همنشین) هذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلاَّ قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ: زِيَادَةٍ فِي هُديً، أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَميً. 
و هیچکس همنشین با قرآن نشد مگر اینکه از کنار قرآن برخاست  با زیادتی یا نقصانی- یا هدایتش افزونتر میشود یا کوری و نابینایی ش کمتر میشود-
مجالست تاثیر گذاری و تاثیر پذیری همزمان است یعنی هم تو روی قرآن تاثیر میگذاری و  هم قرآن روی تو تاثیر میگذارد/ هم قرآن ترا درست میکند و هم تو قرآن را احیا میکنی/ هم قرآن را با عمل کردن تقویت میکنی.



َاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَي أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ(تهیدستی)، وَلاَ لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنيً; 
و بدانید  که هیچکس را  با قرآن فقری نیست و بی قرآن غنایی یا بعد از قرآن تهیدستی و نیازی نیست یعنی آنکس که قرآن را دارد تهیدست نیست و هیچکس بدون قرآن غنی نیست و به بی نیازی نمیرسد، 
فقر و غنی بر مبنای صفرهای حساب بانکی نیست بلکه به معنای  فهم قرآن و درک قرآن و عمل به قرآن و تدبر در قرآن است
فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِکُمْ(داء=بیماری و مرض)، وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَي لَأْوَائِکُمْ(گرفتاری-دردسر و مخمصه)، فَإنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَکْبَرِ الدَّاءِ، وَهُوَ الْکُفْرُ وَالنِّفَاقُ، وَالْغَيُّ (سرکشی و نافرمانی)وَالضَّلاَلُ.
 پس از قرآن برای شفای بیماریهای خود کمک بجویید ، طلب شفا کنید- از قرآن برای گشودن گره های زندگی تان کمک بخواهید-در قرآن شفای بدترین بیماری های انسان است.- بدترین بیماریهای انسان کفر و نفاق و سرکشی و نافرمانی و گمراهی است. 
(مثل کبر- سرکشی گاهی در فکر- گاهی در فعل –گاهی در سلوک و گاهی در خلق است یعنی باید باور کنم که برای بندگی کردن افریده شده ایم نه برای خدایی کردن)   
یک بحثی وجود دارد که آیا شفای قرآن شفای مادی است یا معنوی؟
تصویری که امیرالمومنین ع در اینجا بیان میکنند اینست که قرآن کتاب شفای بیماری های روحی انسان است و کتاب شفای بیماریهای معنوی انسان است . کارکرد قرآن شفای بیماری جسمی  نیست  ای بسا آرامشی که در انسان ایجاد میکند به درمان بیماری و تحمل درد  کمک میکند اما کارکرد طبیعی قرآن این نیست .کارکرد طب و بیماریهای جسمی تعریف شده است در عین اینکه نمیتوان انکار کرد که خواندن آیه های قرآن به انسان آرامش در تحمل درد میدهد.
خداوندی که بما درد داده است به هر دردی صد دارو نهاده است. خداوند در داروهایی شفایی گذاشته مثلا در عسل شفا قرارداده اما نفرموده  که شفایی که در عسل هست را میشود با قرآن خواندن بدست آورد.کارکرد قرآن هدایت و سلامت روح انسان است.
، فَاسْأَلُوا اللهَ بِهِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، 
برای ارتباط و رسیدن بخدا دنبال وسیله بگردید و قرآن را وسیله ارتباط با خدا قرار دهید( وسیله اول قرآن و  دومی اهل بیت است) .با توجه به قرآن حب خدا را کسب کنید و یا با دوست داشتن قرآن توجه به خدا کنید( برای رفتن و رسیدن  به خدا به سراغ قرآن بروید و با حب قرآن خودتان را عزیز خدا کنید)-
همانقدر که پیغمبر و اهل بیت وسیله هستند و ما توسل به آنها میکنیم خود آنها بما سفارش میکنند که به قرآن متوسل شوید
وَلاَ تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، إنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إلَي اللهِ بِمِثْلِهِ. 
قرآن را وسیله  کاسبی و روابط پست انسانی قرار ندهید هیچ وسیله ای بنده را به خدا به اندازه قرآن نزدیک نمیکند .
(حافظ: حافظا می خور و مستی کن و خوش باش/ ولی دام تزویر نکن چون دگران قرآن را. بنابراین حرام است کسی بخاطر تعلیم قرآن وجهی اخذ کند یا برای تلاوت آن پولی  دریافت کند یعنی قرآن را از معادلات مادی بیرون بکشید)- 
در کلام معصوم داریم که قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : رُبّ قاری للقرآن و القرآن یلعنه ؛چه بسا قاری قرآنی که مورد لعن قرآن است»اگر قرائت قرآن وسیله کسب نام و نان باشد.
وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَقَائِلٌ مُصَدَّقٌ، وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيهِ، وَمَنْ مَحَلَ( گلایه و شکایت کردن) بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْه، 
بدانید قرآن شفیعی است که شفاعت آن  قطعا پذیرفته میشود،سخنگویی است ( قرآن که ملام خداست  سخنگویی است )که سخن او مورد تصدیق انبیا و اولیا قرار خواهد گرفت، و همانا شفاعتش پذیرفته میشود و دیگران اجازه شفاعت را خواهند داشت – و هرکس را که روز قیامت  قرآن مورد گله و شکایت قرار بدهد دیگران هم موضع قرآن را تصدیق خواهند کرد-
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ(28 سوره انبیا): هر چه آنان از ازل کرده و تا ابد می‌کنند همه را خدا می‌داند و هرگز از احدی جز آن کسی که خدا از او راضی است شفاعت نکنند و آنها دائم از خوف (قهر) خدا هراسانند.
خدا اجازه میدهد و خداوند باید اذن دهد که شافع و یا شفیع ، شفاعت کند اما امیرالمومنین ع تاکید میکند که شفاعت قرآن پذیرفته خواهد شد.
نکته ای که در فراز بالا حائز اهمیت است اینست که ائمه قرآن را بصورت یک موجود زنده نگاه کردند، قرآن حی است .حتی در کلام معصومین داریم که در روز قیامت قرآن در غالب یک جوان بسیار زیبارو و آراسته ظاهر میشود و راجع به بندگان خدا اظهار نظر میکند.
و همانا شفاعتش پذیرفته میشود و دیگران اجازه شفاعت را خواهند داشت = یعنی شفاعت حضرت زهرا سلام ا... علیها  و یا امیرالمومنین ع و انبیا و اولیا مشروط به شفاعت قرآن است.
همه در روز قیامت از دروازه قرآن عبور میکنند و با هر عبور یک چراغ سبز و یک چراغ قرمز روشن میشود اگر چراغ سبز روشن شد این چراغ سبز شفاعت دیگران است و اگر چراغ قرمزی روشن شد ، دیگر کسی جرات شفاعت نخواهد داشت، هیچکس در قیامت موضعی خلاف موضع قرآن نخواهد داشت.همه در معرض قضاوت قرآن قرار خواهیم گرفت پس شفاعت قرآن ،تائید و تصدیق و مهر سبز است هر کس که قرآن تائید کند که زندگی ش مطابق با من و آموزه های من بود ازینجا به بعد تازه اول خط شفاعت است( اهل بیت و کرامت اهل بیت و مغفرت خدا و ...)
منتها در موضع گری قرآن یک اولویت وجود دارد .
وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً «30فرقان ». پيامبر (در روز قيامت از روى شكايت) مى‌گويد: پروردگارا! قوم من اين قرآن را رها كردند
دعای ختم قرآن امام سجاد ع در صحیفه سجادیه آمده است که دقیقا مانند یک موجود زنده با او سخن گفته و طلب کمک کرده است  که خدایا بمن توفیق بده از کسانی که در روز قیامت مورد بی مهری قرآن قرار میگیرم ، نباشم.که آنها زیانکارترین هستند.
فَإنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامةِ: أَلاَ إنَّ کُلَّ حَارِثٍ(کشت کننده) مُبْتَليً فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ، غَيْرَ حَرَثَةِ الْقُرآنِ;. فَکُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ،
بدرستی که منادی روز قیامت ندا خواهد داد که : هر کشتکاری گرفتار کشته های خویش هستند و عاقبت عملت (یا عبارت دیگر  مردم امروز همه در گرو کشته های خویش هستند و همه باید پاسخ اعمالشون را بدهند و در نتیجه عمل ت گرفتار هستی که چه کشتی و چه درو کردی و عاقبت عملت چه بوده) ، بجز کسانی که فعل شان فعل قرآنی بوده و پیروان قرآن بودند (یا کسانی که عملشان را بر اساس قرآن ساماندهی کردن) ، پس از کسانی باشید که عملتان همسو با قرآن باشد و از پیروان قرآن باشید.
وَاسْتَدِلُّوهُ عَلي رِّبِّکُمْ، وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلي أَنْفُسِکُمْ، وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَکُمْ، وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَکُمْ 
 از قرآن و در قرآن نشانه های پروردگارتان را بجویید و به معرفت پروردگارتان برسید  و( یا در قرآن دنبال خدا بگردید و قرآن را وسیله رسیدن به خدای خودتون قرار دهید) ، دنبال یک نصیحت کننده میگردید قرآن را بعنوان معلم  ناصح و خیرخواه ازش پند بگیرید ، و همیشه آرا و افکار خودتان  را مثل یک متهم به قرآن عرضه کنید  و هرچه که سازگار با آن نبود را کنار بگذارید هوی نفستان را در پای قرآن قربانی کنید و ( یا فریبندگی و بدی هوای نفس تان را با تطبیق با قرآن روشن و  پیدا کنید و کنار بگذارید .)
العمل الْعَمَلَ الْعَمَلَ، ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ، وَالْإِسْتَقَامَةَ الْإِسْتِقَامَةَ، ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَالْوَرَعَ الْوَرَعَ!
امیرالمومنین ع به بیان  5 نکته و مطلب و عمل توصیه میکنند ( تکرار میکنند برای تاکید).کلید رستگاری در دنیا این 5 سفارش است.
مردم این 5 مورد را از دست ندهید کار کار- کار را به انجام رساندن –  مقاومت و استقامت (سختی های راه  شما را از طی طریق باز ندارد)- صبر صبر- ورع و ورع


1-الْعَمَلَ الْعَمَلَ : کار – کوشش و جهد 
تطبیق قرآنی: آن وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ...(105 توبه): پیغمبر به مردم بگو عمل کنید که خدا به عمل شما پاداش خواهد داد.
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۳۹ نجم ﴾. و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿۴۰ نجم ﴾. و [نتيجه] كوشش او به زودى ديده خواهد شد. 
بر مبنای سعی انسان به او پاداش داده خواهد شد.
دامن مقصود اگرآرم به کف/ از غم و اندوه مانم برطرف
من طریق سعی میارم بجای/ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ(7 زلزله):پس هر کس هموزن ذرّه‌ای کار خیر انجام دهد آن را می‌بیند
وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ(8 زلزلهُ): هر کس هموزن ذرّه‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند
2-ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ: کار را به انجام رساندن و هم اخر و عاقبتش رو هم ببینید یعنی دور اندیشی داشته باشید.
 وسط راه نباید جا زد . ادیسون 999 تجربه ناموفق داشت و در هزارمین تجربه خود برق را کسف کرد ازو پرسیدند تو خسته نشدی که 999 نجربه ناموفق داشتی؟وی اظهار داشت من حتی یک تجربه ناموفق هم نداشتم همینکه یک راهی را رفتم و به بن بست خوردم خودش یک نتیجه بود و احساس شکست نکردم وقتی همه بن بست ها را بستم دیدم فقط یک راه اصلی جلوی من باز شد.گاهی اوقات( نیست و شکست ) به اندازه( هست و پیروزی خودش )جواب است. 
یکی از دلایل پیشرفت غرب و عقب ماندگی شرق ینست که در غرب کاملا این فرهنگ از سه صده گذشته از بعد از رنسانس تقریبا جا افتاده است که پیشرفت علمی مانند بنای یک ساختمان است کسی آجر اول را میگذارد و دیگری آجر دوم و دیگری آجر سوم تا آجر آخر و ساختمان کامل میشود و کسی که آجر اخر را میگذارد اینقدر مردانگی دارد که وقتی جلوی دوربین می آید و با او مصاحبه میکنند میگوید من فقط آجر آخر را گذاشتم و نمیگوید از اول تا آخر همه کارها را من انجام دادم. اما در شرق اینگونه نیست هر کس سر کاری می آید کارهای نفر قبلی را تکذیب میکند و میخواهد خودش شروع کند و عملا مانند یویو بالا و پایین میرویم و نتیجه ای نمیگیرم.
در زندگی یکی از راز و رمزهای موفقیت، پوست کلفتی و خستگی ناپذیری است .
3-استقامه: باز نموندن در راه و نشکستن در  بن بست ها و سختی ها ، آنچه که پیغمبر خدا را در رسالت دشوار و ماموریت سنگینش موفق کرد ، فاستقم کما امرت بود.
فَاستَقِم كَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَكَ وَلا تَطغَوا  إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ﴿هود۱۱۲﴾:پس همان‌گونه که فرمان یافته‌ای، استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو بسوی خدا آمده‌اند (باید استقامت کنند)! و طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام می‌دهید می‌بیند!
به پیغمبر ما دیوانه گفتن –ساحر گفتند- خاک بر سرش ریختن- شکمبه گوسفند بر سر ایشان خالی کردند – زمین را جلوی پای او خالی کردند تا بیفتد و سر تا پایش خونین شد اما استقامت کرد.
وَأَلَّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَّآءً غَدَقاً(16جن): و اگر بر طریق (حق) استقامت کنند، آنان را با آبى فراوان سیراب مى‏کنیم، تا در آن (رفاه و آسایش) امتحانشان کنیم
لِّنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَمَن یُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکْهُ عَذَاباً صَعَداً(17جن):و هر کس از ذکر پروردگارش اعراض کند، او را در عذابى سخت در مى‏ آورد.
یکی از عناصر اصلی امتحان الهی استقامت است . آنچه که حسین بن علی ع را حسین کرد و آنچه که علی بن ابیطالب ع را علی کرد ، استقامتشان بود. 
امیرالمومنین ع فرمودند: المومن کاجبل الراسخ لاتحرکه العواصف/ المومن اصلب من الصلد. انسان وقتی خود را به پشتوانه خدا محکم و مستحکم ببیند از کوه هم مستحکم تر میشود.
4-صبر: در مسیر حرکت زندگی دافعه ها و جاذبههایی وجود دارند و این جاذبه ها و دافعه ها نباید ما را از طی طریق باز دارد لذا صبر همیشه برای چیزهای بد نیست بعضی وقتها هم ممکنه برای چیزهای خوب باشد.
امیرالمومنین ع فرمودند: الصَّبْرُ صَبْرَانِ، صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَ صَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ.: صبر بر دو گونه است: يكى صبر در آنچه آن را ناخوش مى دارى و يكى صبر از آنچه دوستش مى دارى.
5-ورع: یک پله از تقوی بالاتر است تقوی یعنی گناه نکردن و ورع یعنی فکر گناه نکردن. آن چیزی که به چهار مورد بالا معنی واقعی میدهد  همین ورع میباشد.
کسی که این 5 مورد را  در زندگی ش داشته باشد : گناه نکند – کار بکند کار مورد رضایت خدا- در کارش پشتکار داشته باشد-صبر و استقامت داشته باشد به مقصد رسیدنش تضمینی است و توشه خوب برداشتنش ازین دنیا قطعی است.
إنَّ لَکُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إلي نِهَايَتِکُمْ، وَإنَّ لَکُمْ عَلَماً فَاهْتَدُوا بِعَلَمِکُمْ( علم: نشانه و علامت) ، وَإنَّ لِلْإِسْلاَمِ غَايَةً فانْتَهُوا إلي غَايَتِهِ. 
بدرستی که برای شما هدفی است در زندگی که باید خودتان را به این نقطه پایان  و هدف برسانید ،( ما شمارو بیهوده نیافریدیم ) خداوند برای شما در زندگی   علمی  و نشانی قرار داده است که باید با این نشانه راه ( منظوراز علم در این خطبه  قرآن است – حرف های قرآن را بشنوید و به آموزه های آن عمل کنید ) در زندگی حرکت کنید و نلغزید، پس بدرستی که برای اسلام پایان و هدف نهایی است خودتون را به این غایت برسانید.
 مصداق های قرآنی إنَّ لَکُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إلي نِهَايَتِکُمْ:
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵مومنون﴾. آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده‏ ايم و اينكه شما به سوى ما بازگردانيده نمى ‏شويد
وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ « الذاریات56» من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه‌ مرا پرستش‌ كنند
مقصود و غایت شریعت چیست؟
اسلام در واقع خواسته ما را از یک کیفیتی به کیفیت دیگری برساند و تربیت کند در قرآن میخوانیم هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الأُمِّيّينَ رَسولًا مِنهُم يَتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ﴿۲ جمعه﴾:کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت می‌آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!
که از طوری که بودیم مارو تبدیل کند به طوری که خدا میخواهد باشیم. متاسفانه کمتر در بحث های دینی ما مورد توجه واقع شده است که مقصود و غایت شریعت چیست؟ آیا اگر واقعا خدا به ما گفته است نماز بخوانیم این نماز هدف است و یا وسیله ای است که مارو باید به جایی که لازم است برساند؟ آیه ۴۵ سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید؛ «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر» گویای اهمیت و تأثیر نماز در نهی نمودن انسان از بدی‌ها و اعمال زشت است.
ما گاهی اوقات در همین وسایل ماندیم و از غایت ها و هدف ها غافل شدیم. این را در کتابهای متفکران بعنوان مقاصد الشریعه نام میبرند که شریعت مقصد و منظوری دارد هدف ان اینست که من را طور خاصی تربیت کند که خدا دوست دارد، باشم. «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا(3 مائده): با این دین میرم به نقطه ای که مورد رضایت حضرت پروردگار قرار بگیرم اما چه بسیار انسان هایی که در راه ماندند واز هدف غافل شدند .
دین ورودی  و خروجی دارد :
ورودی دین= عقاید است با محوریت امامت 
خروجی دین= اخلاق است  با محوریت عدالت
رهگذر  بین ورودی و خروجی= شرایع و احکام است
احکام ترجمه میکند عقاید ما را به اخلاق و تبدیل میکند  اعتقادات ما را به سلوک اخلاقی .
اصل عقاید، توحید است اما محور اصلی که سلامت عقاید را تضمین میکند امامت است یعنی امامت صحت اعتقاد ما به  توحید را تضمین میکند و خروجی دین اخلاق است با محوریت عدالت حالا چرا با محوریت عدالت ؟ چون قرآن میفرماید :124 هزار پیامبر فرستادیم برای شما بجهت اینکه 
 لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ...(25 حدید)
که مردم با هم به عدل رفتار کنند . بهم ظلم نکنند و حق یکدیگر را نخورند. هم پیغمبران مامور به عدالت بودند و هم به عدالت دعوت کردند.آخر خط دینداری = قسط و عدل است .امام عصر ( ع) جهت یَملَأُ الله بِهِ الاَرضَ قِسطاً وَ عَدلاً کَما مُلِئَت ظُلماً و جَورا برپایی قسط و عدل ظهور پیدا میکنند.
عدل  اصول دین ماست اما در ترجمه این اعتقاد در عمل کم کار کردیم . عدل هم مفهوم اعتقادی هم مفهوم شرعی و هم مفهوم اخلاقی است .
عدل ( مفهوم اعتقادی)= چون جزو اصول دین ماست.
عدل ( مفهوم شرعی)= از شرایط امام جماعت و قاضی ، عدالت است.
عدل( مفهوم اخلاقی)= حق الناس ، امر به معروف و نهی از منکر  همه مفهوم اخلاقی عدل است.
منظور از مسلمانی آیا این چیزی است که من هستم یا نه؟
وَاخْرُجُوا إلَي اللهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْکُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَبَيَّنَ لکُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ. 
ازین دنیا خارج شوید( منظور مردن و مرگ ) در حالیکه حق خدا را  ادا کرده باشید، وظایفی  و واجباتی که خدا برای شما روشن  کرده است را انجام داده باشید. 
أَنَا شَاهِدٌ لَکُمْ، وَحَجِيجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْکُمْ.
امروز در دنیا  من برای شما شاهدی هستم و  در روز قیامت هم حجتی برای شما خواهم بود.
آن چیزی که معیار تکلیف را تعیین میکند از منظر ولایت, عمل به آموزه های قرآن و سنت و معارف اهل بیت است.
اشاره کوتاهی امیرالمومنین ع به اتفاق سیاسی روزگار خودشان یعنی خلافت میکنند و دوباره سیاق قبلی کلام را دنبال میکنند.
أَلاَ وَإنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ، وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَدْ تَوَرَّدَ( الان وارد شد و انجام شد )، وَإنِّي مُتَکَلِّمٌ بِعِدَةِ ( وعده) اللهِ وَحُجَّتِهِ،
هان بدانید تقدیری که قرار بود پیش ازین رخ دهد، هم اکنون رخ داده است و من  بر اساس وعده های خدا و حجت ها و برهان های الهی  با شما سخن میگویم.
دو کلمه قضا و قدر در این فراز بکار رفته است.تقدیر یا قدر به معنای اراده ثایت الهی و قضا به معنای اراده متحرک الهی است. زیاد در روایت داریم که مثلا صدقه بلا را دور میکند این یک مفهوم قضای خداست اما ان چیزی که عنوان تقدیر دارد همه سنت های الهی است که همه متغیرهای عالم هم اگر جابجا شوند قدر الهی تغییر نمیکند.
اشاره به خلافت است که باید بعد از رحلت پیامبر ص رخ میداد اما به کید و مکر جماعتی اکنون رخ داده است یعنی خداوند مقدر فرموده بود که جانشین و جایگزین رسول الله علی ین ابیطالب ع باشد منتهی آن چیزی که جلویش گرفته شد القضا الماضی است ما نماز که واجب الهی است را اگر نتوانیم به موقع ادا کنیم باید قضا آن را بجا آوریم یعنی از وقت خودش خارج شده است منظور اینست که اتفاقی که باید 25 سال پیش رخ میداد الان( قد تورد): وارد و انجام شد یعنی اراده خدا بالاخره محقق شد .
این آیه قرآن که در ذیل بیان میشود هم موضوعیت حجیت و هم وضوعیت وعده پروردگار را دارد.
 قَالَ اللهُ تَعَالَي: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِکَةُ أَنْ لاَ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ
کسانیکه گفتند الله پروردگار ماست پس بر این سخن استقامت ورزیدند و فرشتگان مدام بر آنان فرود می آیند که هرگز نترسید و محزون و غمگین  نباشید ( بشارت این دنیاست ) و بشارت باد بر شما( مژده آخرت است ) بهشتی که پیشتر وعده داده شده بود. 
مفهوم استقامت ورزیدن= مقتضیات عملی توحید را در زندگی جاری کردن که تا آخر این  جمله کسانیکه گفتند الله پروردگار ماست پس بر این سخن استقامت ورزیدند ، وظیفه ما انسان هاست ازین جا به بعد َتَنَزَّلُ (فعل جاری استمراری است یعنی چیزی که در گذشته رخ داده است و همیشه هست ) بشارت خدا و پاداش خدا را به ثم استقاموا اعلام میکند. 
که یک بشارت و وعده دنیوی است که شامل این مفهوم میباشد: هرگز نترسید و محزون و غمگین  نباشید .
بشارت دوم وعده اخروی است که شامل این مفهوم است : و بشارت باد بر شما بهشتی که پیشتر وعده داده شده بود.
اگر از روانشناس و روانپزشکی بپرسید حتما بشما خواهند گفت که دو عامل مهم و زمینه ساز بیماریهای روانی یکی خوف و دیگری حزن است. مثلا بیماری افسردگی بیماری حزن مفرط بی دلیل است و دسته عظیمی از بیماریهای روانی را داریم بنام فوبیا یعنی ترس های مرضی.گویی خداوند در این ایه واکسن زمینه ساز بیماریهای روانی را به ما معرفی کرده اند که اگر مخیواهید گرفتار این بیماریهای روانی که زمینه ساز بیماریهای دیگر هستند، نشوید راهش اینست که قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا.
مصداق قرآنی دیگر : أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲ یونس﴾.
)، وَقَدْ قُلْتُمْ: (رَبُّنَا اللهُ)، فَاسْتَقِيمُوا عَلَي کِتَابِهِ، وَعَلَي مِنْهَاجِ أَمْرِهِ، وَعَلَي الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادتِهِ، 
مردم شما که گفتید خدا پروردگار ماست پس استقامت بورزید بر محور قرآن و روش درست بندگی کردن را پیدا کنید و تبعیت کنید ،
نکته مهم اینست که استقامت باید محور داشته باشد و هر استقامتی پسندیده نیست، استقامت ورزی گاهی میشود تعصب پس محور استقامت باید مشخص باشد که بر چه چیزی باید استقامت داشته باشیم . 
قرآن میفرماید: وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسقَيناهُم ماءً غَدَقًا﴿ جن۱۶﴾:و اینکه اگر آنها [= جنّ و انس‌] در راه (ایمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می‌کنیم!
محورهای استقامت را امیرالمومنین ع تبیین  و مشخص میکنند:
1- محور اول استقامت فَاسْتَقِيمُوا عَلَي کِتَابِهِ: قرآن است،باید بر کلام و امر و نهی خدا استقامت بورزیم.
2- محور دوم استقامت مِنْهَاجِ أَمْرِهِ:  روش امر خدا ، که  رسول الله  بیان کرده در سنت نشان داده است.
3- محور سوم استقامت الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادتِهِ: راه درست بندگی کردن است.
 اینجا امیرالمومنین ع راست دینی را از کج دینی جدا میکنند، راه درست بندگی یعنی خدا را نه آنطور که خودت دلت میخواهد بلکه طوری که خدا میخواهد باید بندگی کنید و بپرستید. شیطان با مزاج خودش میخواست خدا را بندگی کند هیچوقت نگفت من خدا را بندگی نمیکنم بلکه گفت اونجوری که من دلم میخواهد میخواهم خدا را بندگی کنم که خداوند هم به او گفت باید جوری که من میخواهم مرا بپرستی وگرنه از بهشت بیرون شو. یعنی عبادت یک طریق صالح  و یک طریق ناصالح دارد. 
ثُمَّ لاَ تَمْرُقُوا( مروق: خارج شدن تیر از چله کمان)  مِنْهَا، وَلاَ تَبْتَدِعُوا( بدعت: اضافه کردن چیزی که مبنای شرعی ندارد) فِيهَا، وَلاَ تُخَالِفُوا عَنْهَا. فَإنَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطَعٌ بِهمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
از  پیکره امت و دین خدا خارج نشوید، و در دین خدا بدعت گذاری نکنید، و با دین خدا مخالفت نکنیدکه روز قیامت کسانیکه از جمع دینداران  و سلوک از دین خدا خارج میشوند مشمول رحمت خدا  در روز قیامت نمیشوند.
مروق به لحاظ تاریخی از کلمه مارقین گرفته شده است در خطبه  سوم شقشقیه امیرالمومنین ع آمده است که امیرالمومنین ع میفرمایند: وقتی من خلافت را پذیرفتم سه گروه را بیان میکنند که سه جنگ بر او تحمیل کردند:

1- ناکثین: اصحاب جنگ جمل هستند( طلحه و زبیر) که با علی پیمان بستند و شکستند
2- قاسطین: از قسط گرفته شده که با فتحه است بمعنای ظلم و جور است . آیه قرآنی آن وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا(15 سوره جن): و اما ستمکاران ما هیزم بر آتش جهنّم گردیدند.
3-مارقین : خوارج هستند که از پیکره امت خارج شدند و برای خود ساز جدا زدند.
بدترین شکل بدعت تغییر مفاهیم قرآن است که پیغمبر خدا ( ص) فرمودند: مَنْ فَسَّرَ القرآن بِرَأیه فَلْیتَبوَّأ مقعَده مِنَ النار”؛ کسی که قرآن را به رأی و نظر خود تفسیر کند، جایگاهش آتش دوزخ است
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا  قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ(43 رعد): و کافران بر تو اعتراض کنند که تو رسول خدا نیستی، بگو: تنها گواه بین من و شما خدا و عالمان حقیقی به کتاب (خدا که انبیاء و اولیاء و علماء ربّانیند) کافی خواهد بود.
بسیاری از مفسران تاکید دارند که القرآن يفسر بعضه بعضا" با خود قرآن باید قرآن را تفسیر کرد و معنی آن را فهمید. نفس عمل تفسیر به رای حرام است.
تاویل: برگرداندن سخن به اول خود است به سرچشمه معنای خود.یعنی معنای خالص  و واقعی آن چیست؟ در حقیقت تاویل هم گونه ای از تفسیر است.
در قرآن چند تعبیر وجود ارد که به گونه ای مشترکاتی هم با هم دارند:تاویل- تفصیل( لقد فصلنا الایات )- تبیین (کار پیغمبر خدا اینست لتبین للناس)- یکی ش مقصود یابی و یکی ش مفهوم یابی است= جمع همه این موارد عنوان تفسیر پیدا میکند که روشن کنیم خدا ازین کلام چه مقصود و مفهومی مد نظر داشته است.
ادبیات قرآن نه ادبیات غرفان و نه ادبیات فلسفه است لذا تمام برداشت های اینگونه از قرآن همه مفاهیم قرآن را منتقل نمیکند.بلکه ادبیات وجدان است.
کسانیکه از جمع دینداران  و سلوک از دین خدا خارج میشوند مشمول رحمت خدا  در روز قیامت نمیشوند و و لا ینظر الیهم - لا یکلمه الله : خدا به این افراد نگاه نمیکند و  با این افراد اصلا حرف نمیزند  .
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا  أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174 بقره): آنان که پنهان دارند آیاتی از کتاب آسمانی را که خدا فرستاده بود و آن را به بهای اندک فروشند، جز آتش جهنّم در شکم نمی‌برند و در قیامت خدا با آنها سخن نگوید و (از پلیدی عصیان) پاکشان نگرداند، و هم آنان را در قیامت عذابی دردناک خواهد بود.
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ(34 ناثیه): و با آنها خطاب شود که امروز ما شما را (از رحمت خود) فراموش می‌کنیم چنانکه شما ملاقات این روز سخت را فراموش کردید. اینک منزل شما آتش دوزخ است و بر نجات خود هیچ یار و یاوری ندارید.
 ثُمَّ إيَّاکُمْ ( بپرهیزید) و َتَهْزِيعَ ( دگرگون کردن) الْأَخْلاَقِ وَتَصْرِيفَهَا( صرف فعل یعنی اخلاق را با توجه به مزاج خود تغییر ندهید) ، وَاجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِداً، وَلْيَخْتَزِنَ(مخزن=انبار) الرَّجُلُ (مرد-انسان)لِسَانَهُ، فَإنَّ هذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ(جامح=سرکش- نافرمان) بِصَاحِبِهِ. 
بپرهیزید از چند گانگی و رنگارنگی در اخلاق  ،و زبانتان را یکی کنید، پس باید که انسان زبان خویش در کام فرو گیرد  و کنترل کند که این زبان بسیار سرکش هست نسبت به صاحبش.(کنترلش کار راحتی نیست)
غرایز انسان و حیوان مشترک است منتهی انسان قدرت کنترل غرایز دارد و حیوان ندارد. به کنترل غرایز در انسان عفت گفته میشود. اشکال عفت در انسان شامل موارد ذیل است:
1- عفت السان: کنترل زبان 2- عفت البطن: کنترل شکم 3- عفت الفرج: کنترل غریزه جنسی
پیامبر اکرم ص فرمودند که هر کس از امت من که بتواند این سه مورد بالا زبان، شکم و غریزه جنسی خود را کنترل کند من بهشت را برایش تضمین میکنم.
 وَاللهِ مَا أَرَي عَبْداً يَتَّقِي تَقْوَي تَنْفَعُهُ حَتَّي يَخْتَزِنَ(مخزن) لِسَانَهُ، وَإنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، وَإنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ:
 بخدا نمیبینم که بنده ای که تقوی پیشه کرده باشد و  تقوی کسی به دردش بخورد مگراینکه بتواند زبان خودش کنترل کند،و بدرستی که زبان مومن در پس قلبش و قلب منافق پشت زبانش قرار دارد.
احمق اول حرف میزند بعد فکر میکند.
 لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَکَلَّمَ بَکَلاَمٍ تَدَبَّرَهُ( تفکر عمیق) فِي نَفْسِهِ، فَإنْ کَانَ خَيْراً أَبْدَاهُ، وَإنْ کَانَ شَرّاً وَارَاهُ، وَإنَّ الْمُنَافِقَ يَتَکَلَّمُ بِمَا أَتَي عَلَي لِسَانِهِ لاَ يَدْرِي مَاذَا لَهُ، وَمَاذَا عَلَيْهِ. 
مومن وقتی میخواهد حرفی بزند و یا اراده میکند که سخنی بگوید  اول می اندیشد و در خودش تدبر میکند  اگر سخنش خیری داشت او را بر زبان می آورد و اگر باعث شری شود،  آن را دفن میکند، همانا منافق هر چی بر زبانش می آید میگوید بدون اینکه بداند چه به نفع و چه به ضررش است.(خصوصیات نفاق اخلاقی است).
امیرالمومنین ع میفرمایند: تا حرف در دهان توست مال توست وقتی که بیرون می آید تو مال آن میشوی.
وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ-: «لاَ يَسْتَقِيمُ إيمَانُ عَبْدٍ حَتَّي يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ. وَلاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّي يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ». 
پبغمبر خدا (ص) میفرمایند:ایمان بنده ای راست و درست نمیشود مگر اینکه قلبش درست باشد و قلب مومنی راست و درست  نمیشود مگر اینکه زبانش درست باشد(بدگمانی نشانه بددلی است)
شاخص قلب ،زبان است و شاخص ایمان ، قلب است.
فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ أَنْ يَلْقَي اللهَ تَعَالَي وَهُوَ نَقِيُّ(پاک –زلال و صاف) الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ(اعراض-آبرو-شرف-ناموس)، فَلْيَفْعَلْ. 
و هر کس از شما که توانست و استطاعت داشت خدا را ملاقات کند در حالی که دستش به خون و اموال مسلمانان آلوده نشده باشد و زبانش به عرض و ناموس مسلمانان باز نشده باشد باید حتما اینکار را انجام دهد. 
امیرالمومنین ع وقتی به تعبیر پیغمبر خدا وقتی مسلمان را تعریف میکنند میفرمایند: ‏الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، (در اینجا لسان را بر دست مقدم آوردند):مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند. آسیب های زبان بدتر از آسیب های دست است.
بسیاری از افراد با زبان ،دیگران را بسیار ناراحت میکنند. سعدی در شعری میگوید:خلد گر به پا خاری آسان برآرم/ چه سازم به خاری که بر دل نشیند.
در ایه های اخر سوره فرقان سه گناه با عذاب مضاعف معرفی شده است:
1-قتل نفس 2-شرک به خدا 3-زنا
شرک: 
1-شرک اعتقادی(در عقیده): معتقدند که برای خدا شریکی وجود دارد
2 -شرک در ولا :بدین معنی است که چیزی یا کسی را به اندازه خدا دوست داشته باشید. انداد جمع ند = (تا یا همتا)
خصوصیت مومنین: 
یک مداری در گردش الکترون عاطفی هست که فقط الکترون حب ا... در حال حرکت است که مدار بیرونی حب الله و مدار بعدی آن  حب رسول ا...  است که جزو مدار عمودی ولا است .مدار افقی این است که همه باید همدیگر را دوست داشته باشند و تعرضی با محور عمودی ندارد.اصل دوست داشتن ها محکوم نیستند اما قدر دوست داشتن ها مهم است که باید بدانید.
نسبت دین و حب= دین چیزی غیر از حب و بغض نیست.مهم این است که حد و مرزهای دوست داشتن را درست حفظ کنیم.
تحریم البدع وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ الْمُؤمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ، وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَاماً أَوَّلَ، 
و بدانید مومن هر انچه را در سال نخست (سال نخست تشریع ) حلال شد ،حلال میداند و هر انچه که حرام شد، حرام میداند.
یعنی حلال و حرام تابع زمان و مکان نیست. اصول حلال و حرام در دین و شریعت ثابت است اما مصادیق حلال و حرام ممکن است بر اساس فهم فقهی و ظروف زمانی و مکانی  تغییر  پیدا کند.مثلا  یک موسیقی در شرایطی مصداق طرب باشد و در شرایطی دیگر نباشد آنچه که حرام است اصل موسیقی نیست . شطرنج وقتی وسیله رایج قمار بود، بعد ممکن است بتدریج  عنوان یک ورزش شده است و از موضوعیت قمار خارج شده است.
 وَأَنَّ مَا أَحْدَثَ(تازه/نوآوری) النَّاسُ لاَ يُحِلُّ لَکُمْ شَيْئاً مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ، وَلکِنَّ الْحَلاَلَ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللهُ،
اما کارهایی که مردم بعنوان نوآوری انجام میدهند هیچ چیزی را که بر شما حرام شده را حلال نمیکند.حلال آن چیزی است که خدا حلال کرده و حرام هم آن چیزی است که خدا حرام کرده است.
 فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأَمْورَ وَضَرَّسْتُمُوهَا، وَوُعِظْتُمْ بِمَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ، وَضُرِبَتِ الْأَمْثَالُ لَکُم، وَدُعِيتُمْ إلَي الْأَمْرِ الْوَاضِحِ; فَلاَ يَصَمُّ عَنْ ذلِکَ إلاَّ أَصَمُّ، وَلاَ يَعْمَي عَنْ ذَلِکَ إلاَّ أَعْمَي.
شما  همه کارها را آزمودید  و تجربه کردید و فراز و فرودهایش را دیدید  باید از گذشته و تجربه های تاریخ درس بگیرید و از پیشینیان بشما وعظ و اندرز داده شده است و مثل ها برای شما زده اند و دعوت شدید برای امر روشن(دعوت و پیروی از ولایت اهل بیت ع ) کسی این پیام را  نمی شنود که کر است یا گوش خود را بسته است، و کسی این عبرت را نمیبیند که چشمانش بسته است.
حکمت  نهج البلاغه  وَ قَالَ عليه السلام: قَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، وَقَدْ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ، وَأُسْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُمْ. امام علیه السلام فرمود : حقيقت به شما نشان داده شده است اگر چشم بينا داشته باشيد، و وسايل هدايت در اختيار شماست اگر هدايت‌ پذير باشيد، و صداى حق در گوش شماست اگر گوش شنوا داشته باشيد.
وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ بِالْبَلاَءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعِظَةِ، 
هر کس از بلاها و تجربیاتی که خدا بر او مینمایاند، درس و بهره نگیرد از چیز دیگری بهره نخواهد برد
ما اینقدر عمر نمیکنیم که هر چیزی را خودمان تجربه کنیم.تعبیری امیرالمومنین (ع) دارند که میفرماید: من لم یودبه الابوان یودبه الزمان =هر کس که پدر و مادر او را تربیت نکند، روزگار تربیت میکند
وَأَتَاهُ الْتَّقْصِيرُ مِنْ أَمَامِهِ، حَتَّي يَعْرِفَ مَا أَنْکَرَ، وَيُنْکِرَ مَا عَرَفَ.
و این کوتاهی جز متوجه او نخواهد بود  و کسی جز خودش را نباید سرزنش کند و یا کسی جز خودش را نباید مقصر بداند. تا اینکه چشمنان خود را باز کند و آنچه که تا حالا نفهمیده را بفهمد و آنچه را که تا به حال نشناخته، بشناسد.
انسانهایی که از پندهای خدا بهره نگیرند جای منکر و معرف را با هم اشتباه میگیرند جای خوب و بد را اشتباه میگیرند .
وَإنَّمَا النَّاسُ رَجُلاَنِ: مُتَّبِعٌ شِرْعَةً، وَمُبْتَدِعٌ بِدْعَةً، لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ بُرْهَانُ سُنَّةٍ، وَلاَ ضِياءُ حُجَّةٍ. 
مردم بر دو دسته اند: 1-آنهایی که تابع شریعت هستند(فرمان خدارو شنیدیم و اطاعت کردیم) 2- آنهایی که زیادی خودشان را قبول دارند بدعت گذاری در دین میکنند(پیغمبر خدا ص فرموده اند: هر کس از دین چیزی کم کرد و یا به دین چیزی افزود،باید جایگاه خودش را در اتش دوزخ ببیند)، هیچ برهان الهی برای این بدعت ندارند و روشنایی برای اقامه حجت و دلیل ندارند .
وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ (حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ)، وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ، وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ، وَيَنَابِيعُ (چشمه )الْعِلْمِ، وَمَا لِلْقَلْبِ جَلاَءٌ غَيْرُهُ، 
خداوند هیچکس را وعظ نکرده ،آنچنانکه با قرآن بندگانش را وعظ کرده است.قرآن ریسمانی است که بنده را بخدا مرتبط میکند. (این حبلی که بنده را بخدا متصل میکند)( وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَميعًا )وسیله امین  ارتباط بین تو و خداست که کاملا امین است(هیچ کذبی در آن نیست).این قرآن ربیع و بهار دلهاست(گویی دل در زمستانها پژمرده میشود که زمستان دل دنیا زدگی و روزمره گی است و باید با بهاری نشاطش را برگرداند و آنچه که آن را احیا میکند، قرآن و دعا است که دلش را زنده میکند). در قرآن سرچشمه های دانش است و هیچ چیز جلابخش اصیل و واقعی بر دلهای انسان نیست جز آیات قرآن.
مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَکِّرُونَ، وَبَقِيَ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُونَ.
(به فضای سیاسی اشاره دارد) حیف روزگار ما روزگاریست که آنانی که اهل قرآن  و تذکر و ذکر بوده اند رفته اند و کسانی مانده اند که یا فراموش کرده اند یا خودشان را به فراموشی زده اند.
فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْراً فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرّاً فَاذْهَبُوا عَنْهُ
 (آموزه اخلاقی  اشاره دارد )مردم هرجا خیری دیدید به کمکش بشتابید هر جا شری دیدید ازش فاصله بگیرید. 
، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ-کَانَ يَقُولُ(مرتب تکرار میکردند): «يَابْنَ آدَمَ، اعْمَلِ الْخَيْرَ وَدَعِ الشَّرَّ، فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ.
پیغمبر ص مکرر تکرار میکردند که ای فرزند آدم خیر را  عمل کن و شر را واگذار و از آن دوری کن در اینصورت تو سواره ای خواهی بود که به مقصد خواهی رسید.


أنواع الظلم :أَلاَ وَإنَّ الظُّلْمَ ثَلاَثَةٌ: فَظُلْمٌ لاَ يُغْفَرُ، وَظُلْمٌ لاَ يُتْرَکُ، وظُلْمٌ مَغْفُورٌ لاَ يُطْلَبُ.
ظلم بر سه نوع است:ظلمی که بخشیده نمیشود-ظلمی که  بی کیفر نمیماند(ظلمی که ظالمش را رها نمیکند)و ظلمی که مورد مغفرت قرار میگیرد.
فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ يُغْفَرُ فَالشِّرْکُ بِاللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَي: (إنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَکَ بِهِ) وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ(گناه کوچک/لغزش). 
ظلمی که هیچوقت مورد بخشش قرار نمیگیرد شرک به خداست (به شرطی که کسی مشرک بمیرد اما اگر طلب مغفرت کند راه بسته نیست).خداوند فرموده است:خدا نمی بخشد که به او شرک ورزیده شود(دو گناه غیرقابل بخشش  در قرآن داریم 1- شرک 2-قنوط:ناامیدی و یاس از رحمت خدا). بعضی ظلم هاست که گناه ها و لغزش های کوچک که بنده به نفسش میکند  که با استغفار خدا میبخشد.
وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ يُتْرَکُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً الْقِصَاصُ هُنَاکَ شَدِيدٌ، لَيْسَ هُوَ جَرْحاً بِالْمُدَي(چاقو) وَلاَ ضَرْباً بِالسِّيَاطِ(تازیانه )، وَلکِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذلِکَ مَعَهُ. 
ظلمی که بی کیفر نمی ماند و با استغفار هم پاک نمیشود  ظلم بندگان خدا به یکدیگر است(حق الناس-خداوند از حق خودش میگذرد اما از حق بندگان نه). خداوند قصاص شدید برای این ظلم درنظر میگیرد نه اینکه با چاقو زخم بر تن ت وارد میشود و یا با تازیانه بر بدنت زده میشود  بلکه قصاصی است که اینها پیشش هیچ هست.(یعنی کیفر حق الناس چیزی است که زخم وارد کردن با چاقو و تازیانه زدن پیشش هیچی نیست)
فَإِيَّاکُمْ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللهِ، فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيَما تَکْرَهُونَ مِنَ الْحَقّ، خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ(تفرقه) فِيَما تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَي، وَلاَ مِمَّنْ بَقِيَ.
پرهیز کنید از چند رنگی کردن و بازی کردن با دین خدا،به جماعت اهل حق پیوستند حتی اگر کارهای آنها را دوست نداشته باشید خیلی بهتر ازین هست که بخاطر دلم میخوادها سراغ اهل باطل روید(شاید اشاره به عقیل برادر امیرالمومنین ع دارد که به معاویه پیوست و از دایره حق خارج شد).خداوند سبحان هیچوقت خیری در تفرقه نه در گذشتگان و نه در آیندگان قرار نداده است  .
لزوم الطاعة :يَا أيُّهَا النَّاسُ طُوبي(اسم درختی در بهشت است و معنای دیگر : اوج سعادت .و خوشبختی) لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، وَطُوبي لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ، وَأَکَلَ قُوتَهُ، وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ، وَبَکَي عَلَي خَطِيئَتِهِ، فَکَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغُلٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ!
ای مردم خوشا به حال آنکس که معایب خویش او را از عیب جویی از مردم بازدارد ، و خوشا به حال و سعادت آنکس که ملازم خانه خویش شد(خیلی در زندگی دیگران فضولی نکرد)،خوش به حال کسی که روزی خودش را میخورد(و به رزق و روزی  که خدا راضی است)، خوش به حال کسیکه مشغولیتش بندگی خداست، و بر خطاهای خویش گریه کند(گریه لوازم توبه واقعی است)،همیشه مشغول تکامل  نفس خودش است و در نتیجه اینکه مردم  از دست او در امان هستند. 
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